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  خواهم ي میآخواهم،  آي می
  محمدعلی غزّالی

  ساله70
  فردوس

در یک روستاي کوچـک پسـري بـا مـادربزرگش زنـدگی      . ي بود، روزگاري بودروز
یـک  . کردنـد  مردم روستا او را مسـخره مـی  . لوح این پسر کچل بود و قدري ساده. کرد می

: بزرگ گفـت  پسر فکري کرد و به مادر. سال در روستا قحطی شد و مردم به سختی افتادند
ي مـردم روسـتا را بـه ایـن      رتیب دهیم و همهبهتر است گاو را بکشیم و  مهمانی بزرگی ت

ي  کرد و هر روز در خانه کنیم؛ حتما مردم هم در عوض ما را دعوت خواهند مهمانی دعوت
بدین ترتیب تا مدتی راحت خواهیم بود و غـذاي مـا   . یکی از اهالی ده مهمان خواهیم بود

  .آماده خواهد بود
گاو را کشـتند و  . کرد ی کند، آن را قبولنهاد را بررس بزرگ بدون این که این پیش مادر

مهمانی به خـوبی و خوشـی برگـزار    . غذاي زیادي درست کردند و همه را دعوت نمودند
کس پسـر   مدتی گذشت و هیچ. هاي خود برگشتند ي مردم غذا خوردند و به خانه همه. شد

 ـ: صبر پسر سرآمد؛ به یکی از اهالی روستا گفت. و مادربزرگش را دعوت نکرد را مـن و  چ
پسـر  . توانیم براي شما غذا آماده کنیم ما نمی: کنید؟ آن فرد گفت مادربزرگم را دعوت نمی

  .تصمیم گرفت حق خود را از مردم بگیرد. ناراحت شد
رفت و رفت تا به یـک  . یک پوست گاو برداشت و به راه افتاد. پسر دست به کار شد

خـري؟   پوست گاو را می: رفت و گفتپیش او . کرد مردي در مزرعه کار می. آبادي رسید
برو : مرد نشانی خانه اش را به پسر داد؛ گفت. خرم به سی سیر ارزن می: مرد کشاورز گفت

ي مرد کشـاورز   پسر به خانه. سی سیر ارزن را از خانه بگیر و پوست گاو را به همسرم بده
پان گوسـفندان را  در همین فاصله چو. همسر مرد کشاورز روغن داغ کرد تا غذا بپزد. رفت

هاي داغ را سـر کشـید و    چوپان بسیار تشنه و خسته بود؛ به جاي آب روغن. به خانه آورد
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ي چوپـان   زده شد و از پسر خواست جنـازه  همسر مرد کشاورز وحشت. بلافاصله خفه شد
 جا زیـر خـاك پنهـان    و در آن ي چوپان را به طویله برد پسر جنازه. کند  را در جایی پنهان

  .کرد 
. اگر نیازي داري بگـو : پسر را ملاقات کرد و به او گفت. مرد کشاورز به خانه برگشت

سـکه   تو کن تا به برو طویله را تمیز: مرد کشاورز گفت. مقداري سکه لازم دارم: پسر گفت
ي چوپان از زیـر خـاك    جنازه. کرد پسر به طویله رفت و مقداري از کودها را خارج. بدهم

خبر نشـان داد   همسر مرد خود را بی. زده شد ورز با دیدن جنازه شگفتمرد کشا. نمایان شد
. خـواهم  مـن ارزن نمـی  : پسر از فرصت استفاده کرد؛ گفت. و گریه و زاري به راه انداخت

ایـد و بایـد    ي پـدر مـن اسـت و شـما او را کشـته      این جنازه. من دنبال قاتل پدرم هستم
دهـم، از ایـن مـاجرا     ر چه بخواهی به تو مـی ه: مرد کشاورز گفت. بهاي او را بدهید خون

ي  دو تا الاغ به مـن بـده تـا جنـازه    : پسر گفت. ي من بیرون ببر درگذر و جنازه را از خانه
به من بده تـا در  ) ي نخریسی وسیله(همچنین مقداري پشم و یک جلَِک . پدرم را به ده ببرم

  .طول راه سرگرم باشم
پسـر جنـازه را پشـت الاغ    . اختیـار او گذاشـت   هاي پسر را در کشاورز فوراً خواسته

او به عمد داخـل کشـت زارهـاي    . گذاشت و خودش بر الاغ دیگر سوار شد و به راه افتاد
  .کردند ها گندم و محصولات مردم را لگدکوب می رفت و الاغ مردم می

. جنازه از پشـت الاغ افتـاد  . کردند زارها عصبانی شدند و به پسر حمله صاحبات کشت
شما پدرم را کشتید و به این بهانه چند خـروار گنـدم از   : کرد و گفت ها اعتراض به آن پسر
مردم ده . پسر جنازه را در بیابان دفن کرد و با چند خروار گندم به ده برگشت. ها گرفت آن

پوسـت گـاو را بـردم    : چگونه این همه گندم به دست آوردي؟ پسر گفت: از پسر پرسیدند
اهـالی ده  . توانید همین کـار را انجـام دهیـد    شما هم می. دم گرفتمفروختم و در عوض گن

آوري  ها را برداشتند تـا بفروشـند و گنـدم جمـع     فوراً گاوهاي خود را کشتند و پوست آن
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هـا بـه ده    آن. ها را نخرید از ده خارج شدند ولی به هر جا رفتند کسی پوست گاو آن. کنند
پاي او را بستند و داخل کیسه زندانی کردند و بـا   دست و. ي پسر رفتند برگشتند و به خانه

  .چند تکه چوب او را حسابی تنبیه کردند
اي از پهن گـاو پرکـرد و پشـت     کیسه: ي دیگري طرح کرد پسر بعد از چند روز نقشه

  .الاغ گذاشت
چنـد  : به نگهبان قصـر گفـت  . به قصر پادشاه رسید. کرد به طرف قصر پادشاه حرکت

نگهبان قصر حرف او را باور کرد و پسـر را بـه قصـر راه    . ام شاه آوردهکیسه طلا براي پاد
پادشاه خسته است، در قصر بخواب تا فـردا بـا پادشـاه ملاقـات     : نگهبان به پسر گفت. داد

کـرد و داد و فریـاد    هاي پهن را خـالی  بعد از چند ساعت کیسه. پسر از خدا خواست. کنی
پادشاه ناراحت شد و براي حفـظ آبـرویش   . دیدندراه انداخت که جواهر و طلاهاي مرا دز

. پسر با شادمانی فراوان بـه ده برگشـت  . هاي او را از طلا و جواهر پر کنند دستور داد کیسه
او : بـزرگ ده گفـت  . است مردم ده فهمیدند او از راه نادرست طلا و جواهر به دست آورده

  .ند و به لب دریا بردنداي گذاشت پسر را در کیسه. دزد است و باید از بین برود
رویم،  می: با خود گفتند. شان سوخت دو نفر مأمور شدند او را به دریا بیندازند؛ اما دل

. جا آمد ي گوسفند به آن پس از ساعتی یک گله. آمد شاید راه نجاتی پیدا شود فردا خواهیم
م، آي خـواه  ي نمـی آ«: کـرد  او این جملـه را مرتـب تکـرار مـی    . پسر صداي گله را شنید

چـه  : بـه کیسـه نزدیـک شـد و بـه پسـر گفـت       . چوپان صداي پسر را شنید» خواهم نمی
دختر پادشاه را بـه مـن بدهنـد؛ امـا مـن او را       رخواهند به زو می: خواهی؟ پسر گفت نمی
خواهی؟ پسر از فرصت استفاده  چرا دختر پادشاه را نمی! بدبخت: چوپان گفت. خواهم نمی

تو دوست داري داماد پادشاه شوي، بیـا جـاي مـان را عـوض     اگر : کرد و به چوپان گفت
چوپان این سرود را مرتـب  . چوپان داخل کیسه رفت و پسر سر کیسه را محکم بست. کنیم

مردم از راه رسیدند و فوراً کیسه را برداشتند » خواهم خواهم، آي می ي میآ«: کرد تکرار می
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ي  ناگهـان پسـر را دیدنـد کـه گلـه     . گشتندحالی به ده بر مردم با خوش. و به دریا انداختند
مگر تو خفه نشدي؟ پسـر  : زده شدند؛ به او گفتند مردم بسیار شگفت. گوسفند به همراه دارد

ي  بلافاصله این گلـه » خواهم خواهم، می می«: وقتی مرا داخل دریا انداختید، من گفتم: گفت
: داخل آب برویـد و بگوییـد   خواهید باید شما هم اگر گوسفند می. گوسفند را به من دادند

هـا   آن. بودند، همگی داخـل دریـا رفتنـد    مردم ده که حریص شده» خواهم خواهم، می می«
  .ي ما به سر رسید قصه. بلافاصله غرق شدند
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  دختران پادشاه
  خدیجه زعفرانی

  ساله 43
  قاین

نـام  . سمیه، سمیرا، سمانه، سمن، سمین، سیمین و سـهیلا : پادشاهی هفت دختر داشت
پادشـاه بـه او   . همسر پادشاه براي هشتمین بـار بـاردار شـد   . همسر پادشاه هم سوسن بود

سوسـن نـه مـاه بـا     . کشـت  ات دختر بود، تو  و دخترت را خواهم اگر این دفعه بچه: گفت
همسر پادشاه بسیار ناراحـت  . بچه به دنیا آمد؛ یک دختر زیبا. دلهره و اضطراب سپري کرد

  .هاي گریه کرد شد و هاي
. ي او پسر است اي به دنیا آورده و بچه زنان دربار خبردادند که یکی از همسایگان بچه

دختـر  . ها گذشـت  سال. دستور او اجرا شد. ها را عوض کنند همسر پادشاه دستور داد بچه
اتفاقاً پادشـاه و  . روزي از خانه بیرون رفت. بودند گذاشته» زیبا«نام او را . بالید و بزرگ شد

پادشـاه یـک دل نـه، صـد دل عاشـق دختـر شـد و از او        . گذشـتند  جا می از آنوزیرانش 
. تواند با پدرش ازدواج کنـد  دانست که پادشاه پدر اوست و نمی زیبا می. خواستگاري کرد

تصمیم گرفت ایـن  . رسید کرد و راه حلی به ذهنش نمی روزها فکر می. به شدت نگران بود
کـنم، روي   یا پنج تـن آل عبـا، پـرکنم، بـال    : گفت .مشکل را با انگشترش در میان بگذارد

  .زیبا بال و پر درآورد و روي درخت سپیدار نشست. درخت سپیدار بروم
مأمور پادشاه به منزل زیبا رفـت؛ ولـی او را   . پادشاه دستور داد زیبا را به قصر بیاورند

بعد از چند روز زیبـا   سرانجام. پادشاه دستور داد همه جا را بگردند و او را پیدا کنند. ندید
مأمور پادشاه نزد زیبا آمد؛ اما او از درخت سـپیدار  . را پیدا کردند ولی نزد پادشاه نیاوردند

شـما بایـد او را   : گفت. پادشاه چاره را در آن دید که از دخترانش کمک بگیرد. پایین نیامد
  .را خواهم کشت هر کدام که نتواند این کار را انجام دهد او. از درخت پایین بیاورید

  :تر نزد زیبا رفت و به او گفت روز اول دختر بزرگ


